
www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و ششم  شماره 7301 
 پنجشنبه   22 اسفند 1398

هنر را به زیر سقف 
خانه ها بیاوریم

فــرزاد ادیبی طراح و گرافیســت که این 
روزها در خانه مشغول کارهای هنری اش 
است، حرف های بســیاری برای گذران 
اوقــات فراغت مردم دارد. بــه اعتقاد او 
مردم و هنرمندان باید در شرایط قرنطینه 
زندگی عــادی خــود را در پیش بگیرند و 
ســعی کنند با فعالیت های هنری ذهن 

خود را سالم نگه دارند.
وضعیتــی  در 
گریبانگیــر  کــه 
هنرمندان و مردم 
ما شــده همچنان 
کارهــای  می شــود 
خانــه  در  زیــادی 
انجام داد. شاید در 
نگاه اول فقط وجه 
گی  م کنند گر ســر
داشــته باشــد. امــا 
فقــط  می توانیــم 
بــه این وجه فکر نکنیم و به فکر انجام 
کارهای مفیــد هم باشــیم. هنرمندان 
گرافیســت می تواننــد از این وضعیت 
طریــق  از  الآن  ببرنــد.  زیــادی  بهــره 
فضــای مجــازی می تــوان به برگــزاری 
و  کــرد  اقــدام  هنــری  نمایشــگاه های 
آثــار را بــرای همــه مــردم بــه نمایش 
گذاشــت. تــا همیــن چند وقــت پیش 
آدم می توانست در طول هفته یک بار 
به چهــارراه  ولیعصر یا انقــاب برود و 
یک پوســتر تئاتر ببینــد؛ اما اکنون همه 
در خانه می توانند اتفاقات حیطه هنر را 
نظاره و پیگیری کنند. نقاشی، موسیقی 
و نمایش هــم می تواند مانند گرافیک 
از این مســیر به نمایش گذاشته شوند. 
حتــی فیلم و ســینما و هنرهای جدید. 
گرچه بخشــی از جذابیت کار از دســت 
مــی رود ولــی فعــاً انتخــاب دیگــری 
نداریــم. مثــاً اجــرای تئاتــر در فضای 
مجــازی از زمیــن تا آســمان بــا اجرای 
روی صحنه تفــاوت دارد. این بخش از 
فضا در گوشــی تلفن از دســت می رود 
اما می تواند تأثیر خود را تا حدی داشته 

باشد.
من زیاد احساس اینکه از بیرون رفتن 
محــروم شــده ام نــدارم. چــون مــن و 
ایجــاب  شغل شــان  کــه  خیلی هایــی 
می کنــد کــه در تنهایی بنشــینیم و کار 
کنیم، می توانیم در فضای خانه یا آتلیه 
بنویســیم، شــعر بگوییم و یا نقاشی و 
طراحی و گرافیک انجام دهیم یا حتی 
بنوازیم. یاد شعری از سیمین بهبهانی 
افتادم که می گوید: »با قدم های کولی 
دشــت بیدار می شــد / با زلال نگاهش 
برکــه سرشــار می شــد / لــب زهــم باز 
می کرد کهکشان می درخشید / مویی 
بر چهره می ریخت آسمان تار می شد« 
و »ســال و ماهی شــکیبا ترکــه در ترکه 
می بافت / گاه گاهی به سودا سوی بازار 
می شد«. قرار نیست ما همش به بازار 
برویم و وقت گذرانی کنیم. می توانیم 
شکیبا و صبور در خانه بنشینیم و گاهی 
کــه لازم اســت بیــرون رویم و بــه قول 
سیمین بهبهانی سبدی را با شکیبایی 
ببافیــم. رادیو و تلویزیــون می تواند در 
این وضعیت مؤثر باشــد. اکنون وقت 
آن رســیده تمامــی کارهــای ســرگرم 
کننده اعم از برنامه های ورزشی هنری 
و طنــز که بــرای روحیه بخشــی در این 
شــرایط بسیار لازم اســت و خود نوعی 
پیشــگیری اســت به نمایش دربیایند. 
از  می تواننــد  تلویزیونــی  شــبکه های 
آرشیوهایشــان اســتفاده کنند تا مردم 
ســرگرم شوند. من برای موضوع کرونا 
ســه تا پوســتر به دعوت جایی طراحی 
کردم امــا می خواهم اینهــا را در کانال 
تلگرام بگذارم و آدرس اینستاگرامم را 
هم بدهم تا هر کس که خواست حتی 
برای چاپ بردارد و کار کند. و مخاطب 
من هم عام و از هر طیفی اســت. باید 
انــرژی گذاشــت و مــردم را راهنمایــی 
کرد. خودم هم ســعی می کنــم از این 
فرصت بیشتر استفاده کنم و کتابی که  
درباره آقای ممیز در دست انتشار دارم 
را تکمیل کنــم تا شــاید در آینده برای 
مخاطبان آگاهی بخش و سرگرم کننده 

باشد.

حرف روز

فرزاد ادیبی
گرافیست

پیشنهاد 
کتاب

سیدعلیرضا میرمصطفوی
نویسنده

ë  مبلغ کتاب هــای  آمازون  ســایت 
به دلیــل  را  نازیســم  ایدئولــوژی 
هجمه های فراوان علیه فروش این 

گونه از کتاب ها متوقف کرد.
ë  طــی مرکــز،  نشــر  و  نــی  نشــر 

علاقه منــدان  از  اطلاعیـــــــــه ای، 
خواســتند کــه در شــرایط بحرانی 
مــورد  کتاب هــای  روزهــا،  ایــن 
تلفنــی  به صــورت  را  خــود  نیــاز 
بــه کتابفروشــی های محلــه خــود 

سفارش دهند.
ë  مدیــر یکــی از موزه هــای ایتالیا که

»کرونــا«  ویــروس  شــیوع  به دلیــل 
دارد  ســعی  اســت،  شــده  تعطیــل 
بازدید از نمایشگاه های لغو شده این 
موزه را به صورت مجازی امکان پذیر 

کند.
ë  مارک والبــرگ بازیگر، تهیه کننده

بــرای  مســتندی  امریکایــی  تاجــر  و 
اچ بی او درباره خودش می سازد.

ë  جایگزیــن هارلســون  وودی 
جیســون اســتاتهام در یک فیلم در 

دست ساخت کمدی اکشن شد.
ë  رادیــو شــب«  »کتــاب  برنامــه 

تهران، آخریــن هفته ســال ۹۸ را به 
بازخوانی رمان مشهور ویکتور هوگو 

اختصاص داده است.
ë  امســال مــارس   ۱۶ تــا   ۱۲ تونــس 

و  دســتی  صنایــع  روز  به عنــوان  را 
لباس هــای محلی جشــن می گیرد؛ 
بزرگداشــت  ملــی،  برنامــه  ایــن 
تعدادی از صنعتگران برجســته این 

کشور را هم شامل می شود.
ë  کلاس رانندگی« مرضیه ریاحی«

جایزه بهترین فیلم کوتاه جشــنواره 
Through Women’s Eyes امریــکا 

را گرفت.
ë  مدیــر پایگاه ملی معبــد آناهیتا از

آغاز نخستین مرحله سم پاشی این 
محوطه تاریخی در کنگاور خبر داد.

ë  کتابخانه ملی دیجیتال با بیش از
۲۳هزار کتاب برای مطالعه کودکان 

و نوجوانان راه اندازی شد.
ë  ،همزمان با شــیوع ویــروس کرونا

مدیریت هنرهای نمایشــی سازمان 
فرهنگــی هنــری شــهرداری تهــران 
فراخوان مســابقه نمایش عروسکی 
»بچه ها و عروسک ها مقابل کرونا« 

را منتشر کرد.
ë  ســامان صفاری به جمع بازیگران

سریال »خانه امن« به تهیه کنندگی 
ابوالفضل صفری و کارگردانی احمد 

معظمی پیوست.
ë  کتــاب »انســان و دریــا: مــروری بــر

هزاران ســال ارتبــاط انســان و دریا در 
ایــران« به همت مــوزه ملی ایــران و 

سازمان بنادر و دریانوردی منتشر شد.
ë  کرد اعــلام  بنی اعتمــاد  رخشــان 

هیچ شــماره حســابی را درباره کرونا 
و  جمــع آوری کمــک اعــلام نکــرده 

است.
ë  رفیــع افتخــار از تألیــف داســتان

جدیدی برای کودکان با عنوان »شاه 
در قــاب« خبــر داد و گفت کــه آن را 
بــرای چاپ به مــوزه انقــلاب و دفاع 

مقدس سپرده است.
ë  فهرســت کتابفروشی های سراسر

کشور به همراه نشانی و شماره تماس 
آنها در سایت )پایگاه اطلاع رسانی( 
خانه کتاب به نشــانی ketab.ir قابل 

مشاهده است.
ë  فیلم مســتند »پروژه ازدواج« از

تولیدات مرکز گســترش ســینمای 
مســتند و تجربــی بــه کارگردانــی 
»عطیــه  و  اســلامی«  »حســام 
عطارزاده«، به بخش »عرض های 
»ویزیون  جشــنواره  جغرافیایی« 

دورئل« سوئیس راه یافت.
ë  در روزهایــی کــه مردم بــه توصیه

مســئولان و برای شکســت ویروس 
کرونــا بــه در خانــه مانــدن تشــویق 
نعمت اللهــی  روزبــه  می شــوند، 
مخاطبــان  بــرای  پــاپ  خواننــده 
خانه نشــین خــود کنســرت مجازی 

می گذارد.

تلگراف 
خبــــــر

 

ایــن روزهــا کــه اول و آخــر اغلــب خبرهــا بــه 
توصیه هایــی دربــاره خانــه مانــدن و رعایــت 
نکات ضــروری ختم شــده تماشــای »فیلم-
باشــد،  خوبــی  پیشــنهاد  توانــد  تئاترها«مــی 
یکــی از فیلــم تئاترهایــی کــه این روزهــا روی 
در  فیلــم  نمایــش  اپلیکیشــن های  اغلــب 
دســترس اســت، »باغ آلبالو« نمایشــنامه ای 
و  نویــس  نمایشــنامه  چخــوف،  آنتــون  از 

نویســنده مشهور روسی ســت که آن را آخرین 
نوشته اش می دانند. »باغ آلبالو« حکایت زن 
اشراف زاده روسی ست که باغ خانوادگی شان 
بــه علت قرض در گرو بانک اســت. برای این 
خانــواده روس مقروض دیگر چاره ای نمانده 
جــز اینکــه در انتظــار به حــراج رفتــن معدود 
باقــی مانده هــای خاطره انگیــز خــود باشــند. 
جالب اســت بدانید این نمایشــنامه تنها یک 
ســال بعد از انتشــار آن، در سال 1904 به تئاتر 
هنــری مســکو و بــه کارگردانــی »کنســتانتین 
استانیساوســکی« به روی صحنه رفته است. 

استانیساوسکی که عمده شهرتش را مدیون 
تأثیــری ســت که بــر فنــون بازیگری گذاشــته، 
»بــاغ آلبالو« چخوف را به عنــوان یک تراژدی 
کارگردانــی کرده و این در حالی ســت که خود 
چخــوف از آن به عنــوان کاری کمدی یاد کرده 
از  اکبــر زنجانپــور  اســت. در کشــور خودمــان 
جملــه کارگردان هایی ســت کــه آن را به روی 
صحنــه برده اســت. این نویســنده و کارگردان 
تئاتــر کشــورمان ســال ها پیــش، در بحبوحــه 
جنــگ هم درصدد به روی صحنه بردن »باغ 
آلبالــو« در تالار وحدت برمــی آید که بمباران 

به او اجازه نمی دهد و بعد از گذشــت سال ها 
بالاخره این نمایشــنامه چخوف را حدود ســه 
ســال پیش به روی صحنه بــرد. آن طور که در 
نقد این نمایشنامه نوشته اند شما در مطالعه 
کتــاب یــا تماشــای کار ضبــط شــده صحنه ای 
آن بــا اثــری روبه رو می شــوید که برخــوردار از 
شــخصیت هایی ســت که نــه مبــارزه می کنند 
و نــه شکســت می خوردنــد. عجیب تــر آنکــه 
حتــی در مقام دفــاع از خود هــم برنمی آیند 
و در برابــر حــل مشــکات هم تــاش خاصی 
بــه خــرج نمی دهنــد. آنــان بــا وجــود همــه 

اهمیتــی کــه بــرای حفظ ایــن بــاغ خانوادگی 
قائلنــد کاری نمی کنند و با صبــوری به انتظار 
اتفاقاتی می نشــینند که مشــکات مالی پیش 
روی آنان گذاشته اند. این نمایشنامه در جای 
جــای خود برخوردار از معنای مختلفی که به 
جامعه روســیه آن دوران پیوند خورده اســت 
و از ایــن بابت با قــدری مطالعه قادر به درک 
بخشــی از جامعه و فرهنگ این کشــور پهناور 
هم خواهیــد بود.بنابراین در فرصت پیش رو 
می توانیــد به مطالعه کتاب یا فیلم- تئاتر آن 

بنشینید.

تئاتر روز

»باغ آلبالو« پیشنهادی برای خانه نشینی این روزها

نویسنده ای می ماند که با مخاطب صادق باشد
گفت و گو با سیامک گلشیری به بهانه انتشار »میدان ونک، یازده و پنج دقیقه«

وجود محدودیت هایــی که در جامعه 
ایرانــی بــا آن روبــه رو هســتند از خــود 
از  بیشــتر  می نویســند  واقعی شــان 
دیگــران با اســتقبال مخاطبان روبه رو 
می شــوند. هــر چنــد کــه بــه هــر حال 
ایــن مســأله چندان جنســیت ســرش 
نمی شــود و دربــاره مــردان نویســنده 
هــم حکم می کنــد. البته بحــث دروغ 
و تخیــل فــرق دارد و نبایــد آنهــا را به 
اشــتباه یکی دانســت، دروغ این است 
که نویســنده فردی غیر از آن کســی که 

هست را به مخاطبان نشان بدهد.
ë  ایــن هجده داســتان در فواصــل زمانی

مختلفی نوشته شده؟
بله، ایــن داســتان ها حاصل ســال های 
بسیاری است که برای خلق آنها صرف 
کرده ام و آنگونه نیست که بگویم در دو 

یا سه سال آنها را نوشته ام.
ë  طــی ماه هــای اخیر نخســتین جلــد از

چهارگانه تــان هــم منتشــر شــده، از این 
مجموعه هم بگویید.

جلــدی  چهــار  رمــان  مجموعــه  ایــن 
»گورشــاه« نــام دارد کــه جلد نخســت 

آن بــا عنــوان »دختران گمشــده« طی 
اســت.  شــده  منتشــر  اخیــر  ماه هــای 
مجموعه ای فانتزی  اســت که داســتان 
آن از تهــران آغاز می شــود و به جهانی 
کامــاً خیالــی ختــم می شــود. نوشــتار 
ایــن مجموعــه بــه گونــه ای  اســت کــه 
شــامل  را  نوجــوان  مخاطبــان  تنهــا 
نمی شــود و بزرگســالان هــم می توانند 
خواننــده آن باشــند. دختران گمشــده 
هــم تقریبــاً رمــان پرحجمــی اســت و 
در 250 صفحــه بــا همکاری نشــر افق 
منتشــر شده که چاپ دوم آن به تازگی 
روانه کتابفروشــی ها شــده اســت. جلد 
دوم آن هــم به اســم»به ســوی قلمرو 
شــاه یونــاس« نیز آماده انتشــار اســت 
کــه به دلیــل شــرایط پیش آمــده چاپ 
آن به آن طرف ســال موکول می شــود. 
کار تألیف قســمت ســوم هم بــه پایان 
رسیده و در مرحله ویرایش است. جلد 
ســوم هم به احتمال با فاصله ای چند 
ماهــه بعــد از جلــد دوم در دســترس 
عاقــه مندان قرار می گیــرد. این روزها 
ایــن  چهــارم  جلــد  نوشــتن  مشــغول 

مجموعه رمان هستم. ویژگی مشترک 
این چهــار رمان موضوعی اســت که از 
همان قسمت نخســت آغاز می شود و 

داستان را تا آخر پیش می برد.
ë  و در آخر توصیه شــما به عنــوان یکی از

اهالی کتاب برای این روزها چیست؟
قرنطینــه  ضــرورت  مــردم  امیــدوارم 
خانگــی را جــدی بگیرنــد و از رفــت و 
آمدهــای غیرفــوری پرهیــز کننــد، حالا 
کــه کار از کار گذشــته و آن بایدهایــی که 
در قرنطینــه قم باید رخ مــی داد انجام 
نگرفته اســت. پس خودمان دســت به 
کار شویم، خانه بمانیم و از این فرصت 
هــم بــرای مطالعــه و تماشــای فیلــم 
اســتفاده کنیــم. اگر مردم هنــوز متوجه 
وخامت گسترش و تبعات این بیماری 
نشده اند باید از برخی اجبارهای قانونی 
اســتفاده کــرد، تــا جایــی کــه در فضای 
در  گویــا  خوانــده ام  خبرهــا  و  مجــازی 
روسیه برای افراد مبتا یا حتی مشکوک 
به بیماری که قرنطینه خانگی را رعایت 
نمی کنند تا پنج ســال زندانی شــدن در 

نظر گرفته اند.

تنهــا کمتر از یک مــاه از انتشــار »میدان 
ونــک، یــازده و پنــج دقیقــه« می گــذرد، 
مجموعه داســتانی از ســیامک گلشیری 
کــه در همیــن مــدت کوتــاه چــاپ دوم 
آن هــم در اختیــار عاقــه منــدان قــرار 
و  نویســنده  ایــن  البتــه  اســت.  گرفتــه 
مدرس داستان نویســی آثــار دیگری هم 
آمــاده انتشــار دارد، از جملــه جلــد دوم 
مجموعه رمان چهار جلدی »گورشــاه« 
بــه  کــه در شــرایط فعلــی کار نشــر آن 
تعویق افتاده است. توضیحات بیشتری 
دربــاره ایــن مجموعه داســتان را در گپ 
و گفتی که با ســیامک گلشــیری داشتیم 

می خوانید.
ë  ،»از »میــدان ونک، یــازده و پنج دقیقه

مجموعه داستان تازه ای که از شما منتشر 
شــده بگوییــد؛ اینکــه در بردارنــده چنــد 
داستان است و با چه ساختار و موضوعی 

منتشر شده؟
هجــده  دربردارنــده  مجموعــه  ایــن 
داســتان کوتــاه اســت کــه مجمــوع آنها 
280 صفحه می شــود. داســتان های این 
مجموعــه مســتقل از یکدیگر هســتند و 
آن طــور نیســت که شــاهد تکــرار برخی 
کاراکترهــا یا اتفاقــات در آنها باشــید. در 
ایــن کتــاب هــم ســبک و ســیاق خــودم 
را دنبــال کــرده ام، بــا ایــن حــال برخــی 
داســتان های ایــن مجموعــه را می توان 
به عنــوان  دانســت.  تــازه ام  تجربه هــای 
داســتان  مجموعــه،  همیــن  در  نمونــه 
»جناب نویسنده« در حال و هوایی پست 
مدرن و شــاید تــا اندازه ای هم رئالیســم 
جادویی نوشــته شده اســت. هر چند که 
این نخســتین داستانی نیست که در این 
ســبک نوشــته ام و پیش تــر هــم در »رژ 
قرمز«، نخســتین مجموعه داستانی ام، 
اثری به سبک رئالیسم جادویی با عنوان 
»مهمــان هــر شــب« نوشــته ام. غالــب 
داســتان های ایــن مجموعــه در حــال و 
هوایی رئال نوشته شده اند؛ در میان این 
هجده نوشته، یک داستان بلند هم جای 

گرفتــه کــه »لیلیوم های زرد« نــام دارد و 
حدود پنجاه صفحه ای می شود.

ë  هیچ ویژگی مشترکی، اعم از جغرافیا یا
مضمــون خاصی میان داســتان های این 

مجموعه وجود ندارد؟
با وجود تأکیدی که بر استقال داستان ها 
از یکدیگر دارم نکات مشترکی میان آنها 
وجــود دارد؛ از جملــه اینکــه همــه آنهــا 
در حــال و هوایــی رئال نوشــته شــده اند. 
آنچنــان کــه امــکان همــذات پنــداری با 
مخاطبــان  بــرای  آنهــا  شــخصیت های 
ممکن اســت. عمــده عاقه منــدی من 
بــه موضوعاتــی ســت کــه شــاید بــرای 
خیلی ها چندان مهم نباشد اما در بطن 
اســت.  جریــان  در  واقعی مــان  زندگــی 
شــخصیت های این داستان ها آدم هایی 
هستند که اطرافمان می بینیم و چه بسا 
که درباره زندگی خودمان هم صدق پیدا 
کنــد. از ســوی دیگــر اغلب داســتان های 
ایــن مجموعــه در جغرافیای تهــران به 
تصویر کشــیده شــده اند کــه شــاید آن را 
هــم بتــوان از دیگر ویژگی های مشــترک 
آنهــا دانســت. نکته دیگری که شــاید بد 
نباشــد به آن اشــاره کنــم موقعیت های 
خاصی اســت که گریبان شخصیت های 
داســتان ها را می گیرد، شرایطی بحرانی 
که منجر به روایت هایی برخوردار از نگاه 
روانشــناختی می شود که پیش روی شما 
قرار می گیرند. از سوی دیگر داستان های 
ایــن مجموعه همگــی طبــق روال دیگر 

نوشته های من مملو از دیالوگ هستند.
ë  و دلیــل توجهی کــه به دیالوگ نویســی

دارید چیست؟

گمــان می کنم نوشــته های برخــوردار از 
برقــراری  بیشــتری در  قــدرت  دیالــوگ 
تعامــل بــا مخاطبــان دارنــد چراکــه بــه 
نوعــی تبدیــل بــه ســوم شــخص عینــی 
می شــوند. داســتانی که حالــت دوربین 
شــکل پیدا می کنــد و مخاطــب به ذهن 
شــخصیت ها راه پیــدا می کنــد، در ایــن 
سبک شــخصیت ها خودشــان به حرف 
می آینــد و از زندگی شــان به ما می گویند 
و از طرفی نویسنده هم از امکان بیشتری 
بــرای بیــان پیچیدگی های روابــط میان 

آنها برخوردار می شود.
ë  این داســتان ها عموماً تخیلی هستند یا

برگرفته از ماجراهای واقعی؟
اغلــب  کــه  ســت  ا  ســؤالی  ایــن  اتفاقــاً 
کتــاب  رونمایــی  مراســم  در  حاضــران 
از مــن می پرســیدند و جالــب اســت که 
بگویم بخش عمده ای از آنها برگرفته از 
واقعیت هستند. اغراق نیست اگر بگویم 
کــه بخش عمــده ای از زندگــی خود من 
در خــال نوشــته هایم در جریان اســت. 
همــان داســتان »لیلیوم هــای زرد« کــه 
در چند ســؤال قبل به آن اشــاره شــد دو 
قســمت دارد، حــدود شــصت درصد از 
بخش ابتدایی این داستان واقعی ا ست.

ë  اتفاقــاً می خواســتم از ایــن بپرســم که
مخاطبان با مطالعه این داستان ها تا چه 
انــدازه با خود واقعی ســیامک گلشــیری 

آشنا می شوند؟
تــا انــدازه زیــادی. بخش عمــده ای از 
مانــدگاری نــام و آثــار نویســندگان در 
گرو این اســت که مخلوقات ادبی شان 
تناقضی با خودشــان نداشته باشد. در 
ارتبــاط با دیگــر آثار هنــری هم چنین  
اســت؛ شــما تصــور کنیــد مــردم آثــار 
نویســنده ای را بخواننــد و با آن ارتباط 
بگیرنــد امــا به محــض مواجه شــدن 
با خــود فرد متوجــه تفاوتی شــوند که 
میــان نوشــته ها و خود او وجــود دارد. 
بــرای مخاطبان این بــه معنای دروغ 
اســت و همین منجر به کنار گذاشــتن 
کتاب های نویسندگان مذکور می شود. 
بهتریــن مثــال ایــن گفتــه را می تــوان 
دیــد،  نویســنده  زنــان  نوشــته های  در 
آن دســته از نویســندگان زنــی کــه بــا 

مریم شهبازیگفت و گو
خبرنگار

شــاید بعضی بگویند ادبیات و داســتان 
برای روزهای سرخوشی و آرامش است؛ 
لــم دادن کنــار بخــاری و ورق زدن کتاب 
نیست،  مورد علاقه مان، کسی منکرش 
امــا بــه نظــر می رســد ادبیات »بیشــتر« 
بــرای دوران ناخوشــی اســت، ادبیــات 
محصول رنج اســت و به دوران سختی 
که احتمالاً در آن  زاده شــده، بیشتر تعلق 
ناکامی هــا،  بیماری هــا،  رنج هــا،  دارد. 
دردهــا و کمبودهایــی که ما آنهــا را یگانه 
در  بارهــا  و  بارهــا  قبل تــر  می پنداریــم؛ 
کتاب هــا تکرار شــده و بر ســر انســان ها و 
سرزمین های مختلف فرود آمده، تحمل 
شــده و از ســر گذشــته اند. دنیا نسبت به 
احوال ما بی تفاوت اســت و دیگر وقتش 
شــده بفهمیم که فقط همدیگــر را داریم 
بهتــر  روزهــا  ایــن  را.  داســتان هایمان  و 
اســت به کتاب پناه ببریم و ســعی کنیم 
دردمشــترک را همه  با هم از سر باز کنیم. 
از امریکای جنوبی تا الجزایر داســتان ها 
در کنار دعوت به شناخت و تقابل با درد 
و رنج، امید را هم القا کرده اند. فقط کافی  
است زبان مشــترک قصه ها را بفهمیم. 
آنها قدیمی نمی شوند و به مکانی خاص 
تعلق ندارند و همگی از فردایی می گویند 

که ما را نجات خواهد داد.

ë  /عشــق در زمان وبا/گابریل گارسیا مارکز
بهمن فرزانه

عشق در زمان وبای گابریل گارسیا مارکز  
و  ناخــوش  دوران  و  تاریــک  نیمــه  زاده 

درگیر رنج و درد دنیاست.
حــوزه  در  تاریخــی  شــهری  در  داســتان 
دریــای کارائیب در ســال های آخر ســده 
نوزده و ســال های ابتدایی ســده بیســتم 
میادی در حالی که کشــورهای امریکای 
داخلــی  جنگ هــای  آتــش  در  لاتیــن 
می ســوزند و دسته دســته انسان ها بر اثر 
وبا دفــن می شــوند، رخ می دهــد. مارکز 
می دانــد پس از موفقیت چشــمگیر صد 
ســال تنهایی وقتــش شــده از موضوعی 

شخصی تر بنویسد؛ عشق.
مارکــز در خاکــی بــزرگ شــده که بیشــتر 
محققان عشــق و محبــت ورزی را جزئی 
جــدا نشــدنی از فرهنــگ آن می داننــد. 

مارکــز وبا و مرگ و میرهای ناشــی از آن  
را دیــده و احتمــالًا بــه نظرش رســیده با 
عشــق و وبا در کنار هم می تواند داستان 
ســتودنی دیگری را تعریف کند، که البته 

درست فکر می کرده.
شــروع  مــرگ  بــا  وبــا  زمــان  در  عشــق 
می شــود و بــا جریــان بی انتهــای زندگی 
پایــان می گیرد؛ فلورینتو آریــزا در زمانی 
کــه اکثــر مــردم به خاطــر وبا به ســرعت 
جــان خــود را از دســت می دهنــد، دچار 
و فرســاینده ترِ عشــق  مــرض ســخت تر 
می شــود؛ عشــقی که بیش از پنجاه سال 
جانــش را می خــورد و ذره ذره از زندگــی 

دورش می کند.
مارکــز بــرای بیــان ایــن رابطــه و نشــان 
بهتریــن  از  آن  اثرگــذاری  عمــق  دادن 
خرده روایت هــا  و  توصیف هــا  کلمــات، 
اســتفاده می کنــد. داســتان از ســال های 
پایانــی ایــن رابطه شــروع می شــود و به 
کــه  ماجرایــی  برمی گــردد؛  خــود  آغــاز 
بــا مــرگ شــروع شــده بــا زندگــی پایان 
می گیرد و این جهانی اســت که مارکز به 
آن معتقــد اســت و آن را سرشــار از امید 
معشــوقش  و  می دهد:فلورینتــو  پایــان 
پــس از نیــم  قــرن در یــک کشــتی با هم 
تنها می شوند و تصمیم می گیرند پرچم 
زرد وبا را بالا برده تا کســی تا آخر مســیر 
رودخانه، که امیدوارند همیشــگی باشد، 
مزاحم شــان نشود و این همان اعتقادی 

اســت که آنهــا را از مصیبــت نجات داد؛ 
اعتقــاد بــه اینکــه ایــن زندگی اســت که 

جاودانه است؛ نه مرگ.
اینکه اگر از ابتــدا با یکدیگر بودند، وبا که 

هیچ، مرگ را هم شکست می دادند.

ë طاعون/آلبرکامو/رضا سیدحسینی

طاعون آلبرکامو در سال 1947 چاپ شد 
و داســتان شــهر وهــران در شــمال غرب 
الجزایــر اســت که بــا توصیــف کوتاهی از 
وضع زندگی مردم شــروع می شود و زود 

به سراغ اصل مطلب می رود؛
چنــد مرگ شــبیه بــه هم و زیاد شــدن 
تعــداد موش هــا، دکتــر کاســتل و دکتر 
ریــو را قانــع می کنــد تا مرضی مســری 
طاعــون  را  آن   و  کننــد  پیش بینــی  را 
تشــخیص دهنــد. با سســتی مســئولان 
برای واکنش، طاعون در شهر گسترش 

اعــام  قرنطینــه،  وضــع  و  می یابــد 
و  عاشــق  بعــدی  می شــود.ماقات 
معشوق های دورمانده از هم به زمانی 
نامعلوم موکول می شود و زنده ماندن 
یا نماندن، دغدغــه اصلی تمام مردم 
شــهر می شــود؛ یــا همــه با هــم نجات 
می یابنــد، یا همگــی در کنــار هم دفن 

خواهند شد.
طاعون روایت یک تاش دســته جمعی 
و  مرگبــار«  مســری  »مــرض  یــک  ضــد 
»مصیبتی مهلک« است که هرگز دست 

از سر ما بر نخواهد داشت.
کامــو راه حل عبور از بحران و پشــت ســر 
و  تــاش  در  را  مصیبــت  ایــن  گذاشــتن 
عصیان عده ای انســان شــریف می داند، 
که هر کدام با هر اعتقاد و مرام و مسلکی 
تاش می کنند به این رنج همه گیر، معنا 

بدهند و زندگی را به جامعه برگردانند:
دکتــر ریــو بــر حســب وظیفــه و انســان 
انگیــزه دینــی،  بــا  پانلــو  دوســتی اش، 
 گــرا به خاطــر فــرار از تنهایــی و هر فرد 
دیگــری بــا انگیــزه و اعتقــاد شــخصی 
خــود، دســت به مبــارزه علیــه طاعون 
و  همبســتگی  ایــن  نتیجــه  می زنــد؛ 
تاش، ریشــه کن کردن طاعون اســت.
به نظر می رســد طاعون کتابی است در 
ادامه راهی که خــود کامو در بیگانه آن  
را آغــاز کرده، پی بردن به پوچی جهان 
و مبــارزه علیــه آن بــرای یافتــن معنا.

کامــو در نامه  ای بــه رولان بارت درباره 
طاعون می  نویسد:

  »در مقایســه بــا رمــان بیگانــه، طاعــون 
سرکشــی  از  اســت  گــذاری  بی گفت و گــو 
انفــرادی به جهــان اجتماعی، اجتماعی 
کــه بایــد در مبارزه هایــش شــرکت کــرد. 
اگــر از بیگانه تا طاعون راهی در راســتای 
جهــان  در  تحــول  ایــن  باشــد،  تحــول 

همبستگی و مشارکت است.«
طاعــون با تمــام فراز و فــرودش برای ما 
درس هایــی گرانبهــا دارد؛ اینکــه تجربــه 
مــا در دوران رنــج به ما ایــن را می آموزد 
که در انســان ها چیزهای ســتودنی بسیار 
و  اســت  از چیزهــای نکوهیدنــی  بیشــتر 
این تــاش، شــهامت و شــرافت افرادی 
کــه حتــی در معرض خطــر نیســتند، به 
نفــع مــردم طاعــون زده اســت کــه مــا را 
از مهلکــه خــارج خواهــد کــرد.در نهایت 
کامو می دانســت قصه ای کــه باید بگوید 
قصــه مبــارزه نهایی نیســت بلکــه قصه 
همان مبــارزه علیه پوچــی زندگی، ظلم 
و هــر چیــز دیگریســت کــه می خواهد ما 
را ســرافکنده کند. ما قدیس نیســتیم اما 
حاضر هم نیســتیم در برابر مصائب سر 

فرود آوریم.
زندگــی  و  گذشــت  خواهــد  دوران  ایــن 
دوباره جریان می یابد اما باید حواسمان 
باشــد که »شــادمانی همواره در معرض 

خطر است.«

پیشنهاد خواندن دو کتاب برای گذراندن ایام کرونا

فردا ما را نجات خواهد داد
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